
 

 1 

حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و  ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 مقبل اصفهانیبه  خلعت بخشیدن امام حسین

سرا، طنز، بیماری، توبه، رؤیا، مدیحه، قبل اصفهانی، مالله رسول ،امام حسینکلمات کلیدی: 

 خلعت، محتشم کاشانی.

اسم ماا را هام    امیدوارمخواهد بگویم. ولی من دلم می ؛بسا عزیزان شنیده باشندچهکه است  ماجرایی

ثبت کنند که افتخار بزرگی است. ماجرا ایان اساتش شااعر معروفای      های اباعبدالله خوانجزو روضه

گوناه   هاای  ایان   شد. مقبال در جاوانی   بیت سرای اهلکه بعدها مدیحهنام مُقبل اصفهانی بهاست 

نباود و   بیات  اهال  برایشعر  سرودنا اهل امّ ؛اندی  بود طبع ادبی داشت و خیلی نازک. البتّه نبود

یکبار در همان سنّ جاوانی کاه    .د شیخا بوددیگری هم داشت. اسم  هم درواقع محمّ یی روحیهحتّ

مقبل هم با هماان طباع ناازک     ؛شودرد میاز نزدیکی او زنی سینه یهآن روحیّات را داشت، یک دست

 ام رگاررد کاه دچاار بیمااری جا     کند. مدّتی نمیگیرد و مسخره میرا به طنز میحادثه ادبی خود این 

در خانه هم کسای   و کندانگیزی پیدا می کند که حالت نفرتمی ویقدری پیشربهبیماری او شود و می

هاا را   امحمّ قدیمچون در  وده؛دود باز  برند که محلّی پری حمّام میهکند. او را به آتشخانتحمّل  نمی

خاود  هام    یهخاانواد ای حتّای  دیگر در های  خاناه  و  دهندآنجا به او جا می .کردندگرم میبا هیزم 

یاک  کاه  نشسته بود در کوچه  ،حمّام یر ماه محرّم، او کنار درِ آتشخانهکنند. سال بعد، دتحمّل  نمی

 گفتندش  زدند و میکه سینه می درحالی ؛شوندرد میو آیند می زن اباعبدالله عزادار و سینه یهدست

 چه کربلاست امروز! چه پربلاست امروز!

 

 مظلوم، از تن جداست امروزسر حسین  

ام دارد ربیند جا می ؛کندحسرتی نگاه میچنان شکند و با او دل  میاینجا رفتند.  د و میزدنسینه می
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با همان طبع شعری که داشت، دو بیات شاعر    .عزاداری کندو تواند بلند شود و او هم سینه بزند و نمی

 ش، گفتخواندندای که آنها مینوحههمان  به موازات

 روز عزاست امروز، جان در بلاست امروز

 

 فغان و شور محشر، در کربلاست اماروز  

 

را و او آیند می پیغمبر .بیندرا می خدا  پیغمبر ،شب در خوابمقبل  .شوداین دسته رد می

 «مقبال »باه او   پیغمبار  ،خاواب همین در  .گویند از آن تقصیر تو گرشتیمکنند و مینواز  می

جا تصامیم   هماناو  .شود مقبل اصفهانید شیخا میلرا بعد از این خواب است که اسم محمّو ؛گویندمی

 ی کند باه سارودن تاارین منظاوم واقعاه     یورد و شروع مآعاشورا را به شعر در یهگیرد که کلّ واقعمی

روزی که آخرین قسمت این شعرها را سرود، شاب   ؛سرودهروزهای مختلف میدر عاشورا. این اشعار را 

رود. در عاالم رؤیاا   کند و با همین حالت گریه به خاواب مای  د و گریه میخوانَجمعه بود. شعرها را می

هم در آنجاا   اکرم  یغمبرو پند ا همنبری نصب کرد ؛است الحسین اباعبداللهدر حرم که بیند  می

و فرمودند برو بنشین روی منبر و شاعری را   ؛گفتند که بیایدمحتشم کاشانی به . حضرت تشریف دارند

ی اول منبار  هبخوان. محتشم هام اطاعات کارد و آماد روی پلّا      ،یا هسرود که در مصائب اباعبدالله

بارو باالاتر.    ،فرمودناد ناه   ی دوم نشست؛هبرو بالاتر. رفت روی پلّ ،نه شفرمودند الله رسول نشست.

آخار   یهرفات در صادر منبار روی پلّا     الله بالاخره در حضاور رساول  قدر فرمودند برو بالا که  این

 آشانا هساتند؛  با آن که عزیزان  یبند معروفکیبترهای قسمتنشست و شروع کرد به خواندن یکی از 

 آیناد و صاحنه را   و یاران ، اهل حارم مای   بعد از شهادت اباعبداللهناظر است بر اینکه که قسمتی 

کناد. حاالا در عاالم رؤیاا مقبال دارد      شروع به خواندن مای  بینند، محتشم در حضور پیغمبرمی

   شبیندصحنه را می

 باار حربگاااه چااون ره آن کاااروان فتاااد   

 غلغله در ش  جهت فکند ،هم بانگ نوحه

 کشاید هرجا که بود آهاویی از دشات پاا    

 شد وحشتی که شاور قیامات ز یااد رفات    

 در گماااان فتااااد را  واهماااه ،نشاااور شاااورِ 

 ملائااک هفاات آساامان فتاااد   ربااهاام گریااه  

 هرجاااا کاااه باااود طاااائری از آشااایان فتااااد 

 بیاات باار آن کشااتگان فتاااد چااون چشاام اهاال
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 آن میااان ناگاااه چشاام دختاار زهاارا در  

 از او «هاارا حسااین» ی اختیااار نعااره باای

 بتااول ی پااب بااا زبااان پرگلااه، آن بضااعه

 فتاده به هامون حسین توست ی این کشته

 این ماهی فتاده به دریای خون که هسات 

 لاب فتااده و ممناوع از فارات     این خشاک 

 این شاه کم سپاه که باا خیال اشاک و آه   

 این نخل تار کاز آتا  جانساوز تشانگی     

 پان که چنین ماناده بار زماین   این قالب ت

 

 باااار پیکاااار شااااریف امااااام زمااااان فتاااااد

 در جهاااان فتااااد اوسااار زد چنانکاااه آتااا  

 رو باار مدینااه کاارد کااه یااا ایهّااا الرسّااول      

 ین صید دست و پا زده در خون حسین توستو

 زخم از ستاره بر تان  افازون حساین توسات    

 کز خون او زمین شده جیحون حساین توسات  

 خرگاه از این جهان زده بیارون حساین توسات   

 دود از زمین رسانده به گردون حساین توسات  

 شاااه شااهید ناشااده ماادفون حسااین توساات   

 

او باه  را خلعتی  اکرم  بند خود را خواند، پیغمبرکیبتر ی وقتی محتشم این قطعه شگویدمقبل می

و  مان در دلام گفاتم حتماار شاعرهای مان ماورد قباول پیغمبار          شگویاد جایزه دادند. مقبل می

ت، دلم گرش فکر درگفتند برو بخوان. گفت همین که این به من هم می والاّ ؛قرار نگرفته بیت اهل

  ی و عرضه داشات کاه فاطماه    اکرم  بهشتی آمد خدمت پیغمبر یک حوری ،در عالم رؤیا، یکباره

حسین من سروده، بخواند. بعد مقبل  ی ر بدهید مقبل هم شعری که در مرثیهدستو شفرمودند زهرا

مان   شگویاد  ات را بخوان. مقبل میبرو روی منبر و قصیده !مقبل شبه من فرمودند گوید پیغمبرمی

ولی ننشستم، ایستاده شروع کردم به خواندن. همین چند بیات را خوانادم   ل، اوّ یههمان پلّروی رفتم 

 شکه

 روایت است که چون تنگ شد بر او میادان 

 هدا باار جاادال طاقاات داشاات دالشّاانااه سیّ

 ایجاااد یکشااید پااا ز رکاااب آن خلاصااه  

 هااوا ز جااور مخااالف چااو قیرگااون گردیااد

 ز جاَااوَلانافتااااد از حرکااات اوالجناااا   

 نه اوالجنا  دگار تااب اساتقامت داشات    

 به رناگ پرتاو خورشاید بار زماین افتااد      

 عزیااز فاطمااه از اسااب ساارنگون گردیااد 



 

 4 

 بلندمرتبااه شاااهی ز صاادر زیاان افتاااد    

 

 اگاار غلاان نکاانم عاار  باار زمااین افتاااد

 

از  زهرا ی فاطمه !بیا پایین مقبل یین؛بیا پاکه کسی اشاره کرد  ،به اینجا که رسیدم شگویدمقبل می

باه   ؛کنناد با من چه می من آمدم پایین و منتظر بودم ببینم پیغمبر شگویدهو  رفت. مقبل می

در همین حال انتظار بودم که ناگهاان دیادم ضاری      شگویدمی ..محتشم که آن خلعت را عنایت کردند.

او پر  ی ولی سینه ؛آمدبیرون القدری  ص جلیلشخی آن، از میانهباز شد و  الحسین نورانی اباعبدالله

های خود  خلعتای را باه مان عنایات      و با دست ؛پاره از جراحت شمشیر بود و بدن  پاره راز جای تی

حضارت   !شاما کای هساتید باا ایان حاال        !فدای شما بشوم !قربان شما بروم شفرمود. من عرض کردم

 !!من حسینم شندفرمود
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